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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار شد: 
حذف نشریات بی‌کیفیت از 

فهرست یارانه‌بگیرها
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در نامه‌ای 
خطاب به معاونت مطبوعاتی خواســتار توجه 
کافی به ســنجه‌های کیفی و حذف نشریات 
فاقد کیفیت فنــی و حرفــه‌ای، غیرضروری 
و نیز نشــریاتی که حقوق مؤلفــان را رعایت 
نمی‌کنند از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها 

و حمایت‌ها شد.
اواخر تیرمــاه بود که یک فعال رســانه‌ای 
با انتشار مطلبی در حســاب کاربری خود در 
توییتر از تخلف موسسه‌ای با داشتن ۳۹ مجله 
در دریافت یارانه نشر، همچنین کاغذ یارانه‌ای 

خبر داد. 
به گزارش ایرنا، ســید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در نامه‌ای خطاب 
به حســن صفرخانی، مدیرکل دفتر مدیریت 
عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عطف به 
موارد منتشرشده اخیر در زمینه پرداخت یارانه 
به پاره‌ای از نشریات، بررسی دقیق این موضوع 

در قالب پاسخ به سه سؤال را خواستار شد .
همچنین معــاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی دستور رســیدگی دقیق و 
اعلام نتیجه را بــه وزیر فرهنــگ داد. حالا و 
حدود دو هفته بعد از انتشــار ایــن خبر، دفتر 
مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد به 
سؤالات وزیر ارشاد در نامه‌ای درباره یارانه‌های 
مشــکوک به برخی از نشــریات پاســخ داده 
است که نتایج بررسی‌ها و انتشــار این نامه با 
تصمیم جدیدی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی مبنی بر ضرورت حذف نشریات فاقد 
 کیفیت از حمایت‌ها و پرداخــت یارانه‌ دولتی 

همراه است.

حسن صفرخانی، در پاســخ به نامه‌ شماره 
١٧٠٠١٧/٩٨ مــورخ ١/٥/٩٨ ســیدعباس 
صالحــی مبنی بــر بررســی مــوارد مدنظر 
پیرامون پرداخــت یارانــه و اختصاص کاغذ 
به پاره‌ای از نشــریات براســاس مقــررات و 
 ضوابط موجــود، توضیحــات ذیــل را ارائه 

کرده است؛
در بررســی‌های انجام‌گرفته در خصوص 
اشــخاص و مؤسســاتی که بیش از ١٠ نشریه 
را منتشــر می‌کنند و از یارانــه معاونت امور 
مطبوعاتی و اطلاع‌رســانی بهره‌مند شده‌اند؛ 
صرفاً ٩ موسسه یا شخص حقیقی هستند که 
بیش از ١٠ نشریه منتشــر می‌کنند که از این 
مجموعه، سه موسســه خصوصی حقوقی و دو 
مجموعه متعلق به اشــخاص حقیقی هستند 
و مابقی در شمار نهادهای عمومی غیردولتی 

قرار می‌گیرند.
همچنین حمایــت از نشــریات در چهار 
قالب انجام می‌شــود: پرداخــت یارانه نقدی؛ 
 توزیع کاغــذ؛ خرید نشــریات بــرای اهداء 

و توزیع آگهی.
با توجه به بررســی‌های انجام‌شــده و ارائه 
گزارش به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید 
عباس صالحــی در نامه‌ای خطــاب به معاون 
مطبوعاتی این وزارتخانه، یادآور شد نشریات 
فاقد کیفیــت از حمایت‌هــا و پرداخت یارانه‌ 

دولتی حذف شوند.
در نامه‌ صالحی خطــاب به محمد خدادی، 

معاون مطبوعاتی آمده است: 
الف( سیاســت‌های حمایتی از نشریات و 
شــیوه‌نامه‌های مرتبط با توجه به نکات ذیل 

بازنگری اساسی شود.
١. توجه کافی به سنجه‎های کیفی و حذف 
نشریات فاقد کیفیت فنی و حرفه‌ای، غیرضرور 
همچنین نشریاتی که حقوق مؤلفان را رعایت 
نمی‌کنند، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها 

و حمایت‌ها
۲. مشورت با صنوف تخصصی و کارشناسان 

زبده داخل و بیرون از وزارتخانه
٣. تدوین ســازوکارهای لازم برای راستی 

آزمایی شمارگان اعلامی
٤. تعیین سقف تعداد نشریات موردحمایت 

برای مؤسسات و افراد
٥. رعایت ضوابط و فرآیند قانونی در تدوین و 
تصویب سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

٦. توجه ویــژه بــه امنیت پایدار شــغلی 
روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها.

از گوشه و کنار

ریحانه جولایی

دســتان ظریــف و بی‌رنگش با 
زبردستی نخ‌ها را می‌کشد، مقداری 
را با چاقوی دســته قرمز از کلاف جدا 
می‌کند و به تارها گره می‌زند. هر روز 
بساط همین است. صبحانه، دارقالی، 
غذای ناچیزی پختــن، دارقالی، نهار 
خوردن، دارقالی، شام درست کردن، 

دار قالی، سریال دیدن و خوابیدن. 
خودش می‌گوید هر روزش شبیه 
به هم است. یک روزهایی خوب است، 
یک روزهایی جهنم. روزهایی که کسی 
به خانه‌شان نمی‌آید یا در خیابان نیش 
و کنایه نمی‌شــنود و بــا دارقالی‌اش 
خلوت می‌کند، روزهای خوبی است. 
آن روزهایی که مادر برای دیدن اقوام 
به روســتاهای دیگر می‌رود و شام و 
نهاری هم در کار نیســت که روزگار 

برایش کم از بهشت ندارد. 
بهشتی که بهشت نیست

ســهرورد میــان گندمزارانی که 
یکی در میــان درو شــده‌اند از دور 
همچون زمردی سبز پیداست. هوای 
خنک، درختان گردوی تنیده در هم، 
رودهای آب جاری و صدای پرندگان 
اولین چیزی اســت که ابتدای ورود 
جلب‌توجه می‌کند. در ســهرورد که 
تازه چند سال بیشتر از شهر شدنش 
نمی‌گذرد رسم اســت اگر دختری تا 
15 سالگی توانســت ازدواج کند که 
می‌شود خانم خانه و همه به چشم یک 
زن واقعی و همه‌چیزتمــام به او نگاه 
می‌کنند؛ اما اگر 15 سالگی گذشت و 

کسی سراغش نیامد باید زخم‌زبان‌ها را 
تحمل کند و دم برنیاورد. زهرا و لیلا 25 
سال است که صدایشان درنیامده، 25 
سال اســت که نیش و کنایه برایشان 
عادت شده اما می‌گویند هنوز وقتی 
دختــر کوچکی را در لبــاس عروس 
می‌بینند حسرت می‌خورند و شب‌ها 
خواب می‌بینند در خانه خودشان کار 
می‌کنند، مادر شده‌اند و مثل بقیه زنان 

روستا زندگی می‌کنند. 
در روســتای ســهرورد از توابع 
شهرستان خدابنده اســتان زنجان 
دختران زیادی هســتند کــه بنا بر 
شرایط موجود تجرد قطعی را تجربه 
می‌کنند. سنت‌های قدیمی می‌گویند 
یا باید کودکی را کنــار بگذاری و زن 
خانه پســری جوان و هم‌سن‌وسال 
خودت شــوی یا مردی که چندین 
سال بزرگ‌تر است را به‌عنوان همسر 
انتخاب کنی؛ در غیر این صورت اگر 
بخواهی شــوهر کنی باید تن به یک 

ازدواج ناهمگون بدهی.
کنایه‌ها پیرش می‌کند

وارد خانــه زهرا و لیلا می‌شــوم. 
خانــه‌ای محقــر کــه از خشــت و 
گوشــه‌هایی که به‌تازگی بــه خانه 
اضافه‌شده از سیمان ســاخته ‌شده 
است. گوشه حیاط خانه مرغ‌هاست 
و کنارش دستشویی کوچکی که یک 
انسان درشت‌هیکل به‌سختی در آن جا 
می‌شود. حوض کوچک و خاکی‌رنگی 
درست رو به روی خانه مرغ‌ها جا خوش 
کرده و قطره‌های آب از شلنگ سیاه 

شده‌ای می‌چکد. 
لیلا به استقبالم می‌آید، دختری 

لاغرانــدام امــا خــوش‌رو. ابروهای 
روشــنش تا بالای پلــک را گرفته و 
چادرش را دور کمرش بســته است. 
دســتش را که جلو مــی‌آورد زبری 
دســتانش اولین چیزی است که به 
چشم می‌آید و او هم این را می‌فهمد؛ 
بلافاصله می‌گوید: »ببخشید دستم 
زمخــت شــده؛« ســرش را پایین 

می‌اندازد و خجالت‌زده می‌خندد.
به‌تازگی 30 ساله شــده است اما 
صورتش را که نگاه کنی 10 سال پیرتر 
به نظر می‌آید. دختــر بزرگ خانواده 
است و یک خواهر کوچک‌تر هم دارد. 
هر دو دختر خانه ازدواج ‌نکرده‌اند و به 
گفته خودش همین زخم‌زبان‌هاست 

که آن‌ها را پیر می‌کند.
در خانه، مــادر و خالــه دخترها 
نشســته‌اند. زهرا در آشــپزخانه کار 
می‌کند و جلوتر نمی‌آید اما با نگاهش 
می‌فهماند که به من مشکوک است؛ 
برای همین جلوتــر نمی‌آید و فقط 
به‌آرامی ســام می‌کند.  لیلا کنارم 
می‌نشــیند. حضور خالــه و مادرش 
مانع از این می‌شــود که احســاس 
راحتی کنــد و حرف بزند. ایــن را از 
نگاه‌های زیرچشــمی‌اش به مادر و 
خاله می‌فهمــم. در خانه اتاقی وجود 
ندارد که بتوانیــم راحت حرف بزنیم. 
ســمتی از خانه را با پارچه‌ای بنفش 
از فضــای اصلی خانه جــدا کرده‌اند 
و به‌اصطــاح خودشــان اینجا اتاق 
شــخصی دخترهاســت. همان‌جا 
می‌رویم و اینجاست که درد دل لیلا 

باز می‌شود.
ابتدا می‌گوید:»خواستگار نیست. 

یعنی هست اما وقتی سن دختری از 
15 سالگی بیشتر شد کسی به سراغش 
نمی‌آید. یعنی هر کسی هم که بیاید یا 
معتاد است یا زن مرده یا پیرمرد. خیلی 
از مردها هم وقتی می‌فهمند شــوهر 
نکردی به خودشــان اجازه می‌دهند 
هر بی‌احترامــی که دوســت دارند 
بکنند. خیلی وقت‌ها مردها می‌آیند 
و می‌گویند کســی که با شما ازدواج 
نمی‌کند لااقل صیغه من شو تا به گناه 
نیافتی و خرج زندگی‌ات را بدهم، اما 

زن و بچه‌هایم متوجه نشوند. «
آرزوهای ساده دست‌نیافتنی

در همین فاصله زهرا هم به جمع 
ما اضافه می‌شود. بدون اینکه کلامی 
حرف بزند تنها گــوش می‌دهد و هر 
جا لیلا می‌خواهد اطلاعاتی بدهد با 

تلنگری او را وادار به سکوت می‌کند. 
آرزوهای ایــن دو خواهر آن‌قدر 
ساده و دســت‌یافتنی است که تصور 
آن برای دخترانی که در شهر زندگی 
می‌کنند شــاید غیرقابل‌تصور باشد. 
لیلا می‌گویــد: »روز عیــد )قربان( 
عروســی داریم.« برای اینکه زهرا را 
هم وارد بحث کنم رو بــه او با خنده 
می‌گویم حتماً حســابی به خودتان 
می‌رسید. زهرا جواب نمی‌دهد. لیلا 
بلند می‌خندد »نه بابا اینجا که تهران 
نیست به خودمان برســیم.« دوباره 
می‌پرســم: »یعنی لباس ندوختی؟ 
آرایــش نمی‌کنــی؟« همین جمله 
کافی است تا زهرا بالاخره سکوتش را 
بشکند. » بله لباس می‌دوزند، آرایشگاه 
هم می‌روند ولی ما نه. هرکســی که 
شــوهر دارد از این کارها می‌کند. ما 

فقط حمام می‌رویم کــه اگر کارمان 
زیاد باشد حمام هم نمی‌رویم. روسری 
و چادرمان را سر می‌کنیم و می‌رویم 
عروســی. برای ما فرقی ندارد هر روز 
همین است.« با ســرعت دستش را 
روی زانــو می‌گذارد و پــای دارقالی 
می‌نشیند. دستانش با سرعت عجیبی 
نخ‌ها می‌کشد، با چاقوی قرمزرنگش 

نخ‌ها را می‌برد و به تارها گره می‌زند. 
پاسوز مادر و خواهر

پیغام می‌دهند نرگس پشــیمان 
شده و نمی‌خواهد به خانه‌شان بروی. 

می‌گوید من زشتم. 
خانه نرگس را پیدا می‌کنم. با مادر 
و خواهرش پشــت تنور نشسته‌اند. 
نرگس خمیــر را چانــه می‌گیرد، با 
وســواس خاصی چانه‌ها را یک اندازه 
و گــرد می‌کند و بدون اســتثنا با دو 
انگشت وسطی‌اش حفره‌ای در چانه‌ها 
می‌ســازد. مادرش خمیرها را صاف 
می‌کنــد و مریم، خواهــر کوچک‌تر 
سر تنور گازی نشسته و حواسش به 

نان‌هاست.
از لبخند مریم برمی‌گردد و با دیدن 
من متعجب می‌شود اما دوباره رویش 
را برمی‌گرداند و مشــغول ورز دادن 
خمیر نان می‌شــود. وانمود می‌کنم 
پیغامش به دستم نرســیده و طبق 
قرار قبلی به خانه‌شــان آمــده‌ام. از 
شوهر و شــوهر نکردن هیچ‌چیزی 
نمی‌پرســم تا اعتماد ایجاد شــود و 
خودش ســر حرف را بــاز کند. زمان 
طولانی نمی‌گذرد که می‌گوید: »بروم 
برای جوجــه بوقلمون‌ها غذا بریزم.« 
پشت سرش راه می‌افتم. زیر نور آفتاب 
رنگ چشــمانش زیباتر می‌شــود و 
بی‌انصافی است اگر به رویش نیاورم. 
»نرگس چقدر رنگ چشم و موهایت 
توی نور آفتاب قشنگ شده.« بالاخره 
بعد از یک ســاعت لبش به خنده باز 
می‌شود. جای چند دندان در دهانش 
خالی است. دســتانش را در هم قفل 
می‌کند و صورتش سرخ می‌شود. به 
داخل خانه دعوتم می‌کند و خودش 
می‌رود. کمی بعد با نان تازه و چندتکه 
پنیر محلی برمی‌گردد می‌نشــیند و 
شروع می‌کند به حرف زدن: »پدرم را 
یادم نمی‌آید. خیلی کوچک بودم که 
عمرش را داد به شما.« با انگشتش به 
دیوار اشاره می‌کند. عکس سیاه‌وسفید 
مرد جوانی با موهای پرپشــت کنار 
ســاعت به دیوار نصب‌شــده. دوباره 
ادامه می‌دهد: »از پدر فقط همین یک 
قاب را داریم. مــادرم از وقتی می‌دانم 
بیمار است. مشــکل قلبی و احتیاج 
به کمــک دارد، برای همیــن ماندم 
در خانه تا کمک‌حال مادرم باشــم. 

اوایل دوســت نداشــتم ازدواج کنم 
چون اگر مــن ازدواج می‌کردم چند 
ســال بعد هم خواهرم شوهر می‌کرد 
و مــادرم تنها می‌مانــد. برادرانم هم 
برای کار و بنایی هر روز یک‌گوشــه 
کشور هستند و نمی‌توانند به مادرم 
رسیدگی کنند. برای همین در خانه 
ماندم تا ســنم بالا رفت. هم سن من 
بالا رفت هم ســن مریم.« از نرگس 
می‌پرسم شــاید برای انتخاب شوهر 
ملاک‌های سختی داری اما او گفت: 
»ملاک ســخت ندارم، تــا بچه بودم 
که پســرهای خوب می‌آمدند اما بعد 
از 15 سال دیگر معتاد بودند، زن‌دار 
بودند، پیر بودند. مــاک یعنی چه؟ 
جز سلامت بودن؟ جز هم‌سن‌وسال 
بودن؟ الآن هم خواســتگار می‌آید، 
خوب است اما می‌آیند، می‌نشینند و 
بعد می‌روند. دیگر خبری نمی‌دهند. 
من زشتم، مریم هم به‌پای من سوخته؛ 
مردم زخم‌زبان می‌زنند که شــوهر 
نکردی حتماً عیب و ایــرادی داری 
که هرکسی به خانه شما می‌آید دیگر 
برنمی‌گردد. جز زشت بودن من چه 
دلیلی دارد؟ جز اینکه 45 سالم شده 
چه دلیل دیگری وجود دارد؟« سکوت 
می‌کند. چشم‌هایش روی دستانش 
توقف می‌کند. دستانی که باز در هم 

گره‌خورده و سخت شده است.
با تمام این تفاسیر هر جای دنیا که 
باشید افرادی هم هستند که توجهی 
به محیط زندگی خــود ندارند. برای 
مثال مادر ســکینه که زنی روستایی 
اما خوش‌فکر است. سکینه 16 سال 
دارد و مادرش برای اینکه او را ترغیب 
کند در کودکی ازدواج نکند قول داده 
برایش النگو می‌خرد که بهانه النگو و 
لباس به خانه شوهر نرود یا زینب که 
به مادرش قــول داده درس بخواند و 
مراقب خانواده‌اش باشــد و دختران 
دیگری که به دلیل نبود فضای کافی از 

آن‌ها نام نبرده‌ایم.

گزارش »توسعه ایرانی« از تجرد قطعی دختران در روستای محروم سهرورد؛

اینجا 15 سالگی آخر دنیاست

یادداشت

نسیم مصلحی، روان‌شناس

موضوعاتی مثل مشکلات تحصیلی، شکست عشقی، 
مســائل مالی یا بر هم خوردن روابط دوستی، شاید برای 
ما والدین مســائل کوچک و گذرایی باشند؛ اما برای یک 
نوجوان می‌توانند تبدیل به یک بحران شوند و اگر ظرفیت 
روانی آن‌ها گنجایش پذیرش و حل این مسائل را نداشته 
باشــد، می‌توانند حتی بــه رفتارهای پرخطر و آســیب 

رساندن به خود نیز منجر شوند.
گاه تأکیــد بیش‌ازحد مــا والدین بر رشــد تحصیلی 
فرزندان، آن‌ها را از توسعه سایر مهارت‌ها که از آن‌ها تحت 

عنوان مهارت‌های زندگی یاد می‌شود، بازمی‌دارد.
برخی از ما معتقدیم که کودک یا نوجوان اگر سرگرم 
درس باشد از خیلی مســائل دور می‌ماند و موفقیت‌های 
آینده او در زندگی تنها مشروط به موفقیت‌های تحصیلی 
اســت. بســیاری از ما والدین بر این باوریــم که درس 
نجات‌دهنده‌ فرزندانمان است. سرشان به درس‌ومشقشان 
گرم باشــد و نمره‌های خوب بگیرند تا به دانشگاه بروند. 
حتی اگــر بر این باور نباشــیم گاهی چنــان تأکیدی بر 
نمرات بالا و درس داریم که از مسائل دیگر دوران نوجوانی 
غافلیم. همین موضوع، گاه ســبب شــکل‌گیری هویتی 

صرفاً تحصیلی در نوجوانمان می‌شود و به‌محض مواجهه 
با کوچک‌ترین چالش در این زمینه دچار بحران می‌شود، 
چراکه تمام عزت‌نفس او منوط بــه نمره و موفقیت‌های 
تحصیلی شده و همین تنها چیز را هم که از دست بدهد، 

درواقع کل چیزی که هست زیر سؤال می‌رود.
بنابراین در چالش‌هایی که کوچک‌ترین احتمال عدم 
موفقیت وجود داشــته باشــد مانند رقابتی مثل کنکور، 
حتی از وارد شــدن به چالش پرهیز می‌کند؛ زیرا که یاد 
گرفته تنها بــرای »نتیجه« تلاش کنــد و کل »فرآیند« 
یادگیری و تــاش )دقیقاً چیزهایی کــه توانایی کنترل 
آن‌ها را دارد( و لذت همراه با آن را از دســت می‌دهد. این 
می‌شود که درنهایت، فرزندانی با نمرات ۲۰ اما با مهارت‌ها 
و تجربیات فقیر بار می‌آوریم که فقط یاد گرفته‌اند درس 
بخوانند و نمره بیاورند؛ و به‌محــض مواجهه با چالش‌ها 
خود را می‌بازند چون وابسته‌اند و ناتوان. چون مهارت‌ها و 
توانمندی‌هایشان متناسب با سنشان رشد نکرده، به این 
دلیل که تنها از آن‌ها خواسته‌ایم »تو فقط درست رو بخون 
ما همه‌چیز رو فراهم می‌کنیم.« کودک و نوجوان باید در 
طول رشــد میزانی از ناکامی را متناسب با سنش تجربه 
کند درحالی‌که والدین در دسترس او )و نه در خدمتش( 
هســتند و او را حمایــت می‌کنند. ما والدیــن گویی یاد 

گرفته‌ایم با محدود کردن محیط نوجوان، او را از آسیب‌ها 
دورنگه داریــم. حال‌آنکه چیزی که بیشــتر به ما کمک 
می‌کند تا مانع از آسیب دیدن نوجوانمان شویم، افزایش 

مهارت‌های خود اوست و البته ارتباط نزدیک ما با او.
این روزها به دلیل شرایط خاص اجتماعی-اقتصادی، 
بسیاری از افراد احساســاتی چون ناامیدی، افسردگی و 
ســرخوردگی را تجربه می‌کنند. نوجوانان نیز از این امر 
مستثنا نیســتند و زمانی که بی‌کاری تحصیل‌کردگان 
جامعه، شــرایط سخت اقتصادی، مشــکلات رابطه‌ای و 
دیگر شرایط دشــوار اطرافیان خود را مشاهده می‌کنند، 
به‌احتمال‌زیاد دیگر انگیزه‌ای برای رشــد و پیشــرفت 
خــود نخواهند داشــت؛ به‌خصوص که آن‌هــا دقیقاً در 
دوره شــکل‌دهی هویت مســتقل خود و تعیین اهداف 
زندگی‌شان نیز هستند. حال این شــرایط را به احساس 
ناتوانی و وابســته بودن نوجوانانی که پیش‌تر گفته شد، 
اضافه کنید. بســیاری از نوجوانانی که این احساســات 
بی‌هدفی و پوچی را تجربه می‌کنند، افسرده شده و حتی 

در شرایطی اقدام به خودکشی می‌کنند.
بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که »تکانشگری«، 
»نامیدی« و »انعطاف‌ناپذیری شــناختی« از مهم‌ترین 
عوامــل خطــرزا در خودکشــی و اقدام به خوکشــی 

نوجوانان هســتند. نوجوانی که »عزت‌نفــس« دارد، با 
»اعتمادبه‌نفس«، »خلاق« و »مســئولیت‌پذیر« است، 
در حیطه‌هــای مختلــف زندگی‌اش همچــون درس، 
روابط خانوادگی و دوســتی، تفریح، ورزش، بهداشت و 
تغذیه، تعادلی برقرار اســت. تعادلی که سبب می‌شود در 
حیطه‌های مختلف هم‌زمان رشد کرده و از درون احساس 
توانمنــدی کند. یکی از عواملی که در شــرایط دشــوار 
مانع آسیب رسیدن یا رســاندن کودک و نوجوان به خود 
می‌شود، این باور در اوست که اوضاع هر چقدر هم سخت 
و بغرنج باشد، من توانایی مدیریت و پشت سر گذاشتن آن 
را دارم. نوجوانی که به لحاظ روانی انعطاف‌پذیر است، در 

طوفان خم می‌شود اما نمی‌شکند.
ما والدین چقدر با مسائلی چون »وزن روانی«، »تفکر 
خلاق« و »مهارت‌های حل مســئله«، »انعطاف‌پذیری 
شناختی«، »توانایی تنظیم هیجان« و »سرمایه‌ روانی« 
آشنا هستیم و به آن‌ها در مقایسه با نمرات ریاضی، علوم 
و فیزیک اهمیت می‌دهیم؟ البته این نگاه تنها به والدین 
محدود نمی‌شود. سیســتم آموزش‌وپرورش ما تقریباً در 
پرورش روانی دانش‌آموزان نزدیک بــه صفر و گاه حتی 
منفی عمل می‌کند. آنچه محیط امنــی را برای نوجوان 
ایجاد می‌کند تا به توسعه مهارت‌های خود بپردازد، از دل 
شرایط دشوار عبور کند و حتی از آن به‌عنوان سکویی برای 
شناخت بیشتر و بهتر و رشد خود اســتفاده کند، ارتباط 
مؤثر و نزدیک ما با اوســت. ارتباطی که حمایتگر او برای 

رشد خواهد بود.

والدین تا چه اندازه در خودکشی نوجوان‌شان نقش دارند؟

در سهرورد دختران زیادی 
هستند که تجرد قطعی را 

تجربه می‌کنند. سنت‌های 
قدیمی می‌گویند یا باید 
کودکی را کنار بگذاری و 
تا 15 سالگی زن پسری 

هم‌سن‌وسال خودت شوی 
یا کنار گذاشته می‌شوی و 

درخوش‌بینانه‌ترین حالت، 
اگر بخواهی شوهر کنی باید 
تن به یک ازدواج ناهمگون 

بدهی
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